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فراز و فرود 
موسيقى كلاسيك در غرب 
هيچ گاه هنگام شنيدن آثار بتهوون 
ــخ نمى ماند، حال اين  ــوالى بى پاس س
ــت دقيقا بعد از طرح  پاسخ ممكن اس
ــتقيم بيايد يا به  سوال به صورت مس
ــى هيجان انگيز در ادامه  شكل كاووش
قطعه، توسط نشانه هايى كه در مسير 
ــت، خودمان به  ــرار داده اس برايمان ق
پاسخ دست يابيم. اين روند مكاشفه اى 
ــت بى حد و مرز كه در سراسر آثار  اس
ــفه اى كه  ــود دارد؛ مكاش بتهوون وج
ــت يافته  ــا، خود به آن دس پيش از م
بود. بسيارى، اين مكاشفه ها را از نبوغ 
ــى نبوغى كه به  ــوون مى دانند ول بته
ــتعداد ذاتى و هديه اى  ــكل يك اس ش
ــمانى كه به طور مثال در موتزارت  آس
از همان دوران كودكى اش با وى همراه 
ــوان در بتهوون  ــچ گاه نمى ت ــود، هي ب
ــاهده كرد. نبوغ او حاصل تلاش و  مش
سختكوشى اوست. بارها طرح هاى خود 
ــراى خلق يك قطعه تغيير مى داد  را ب
و دايم در حال آناليز قطعات خود بود. 
ــد درمى يابيم كه چرا تعداد  با اين رون
ــمفونى هايش به 9عدد مى رسد، در  س
صورتى كه موتزارت اين تعداد را فقط 

طى چند ماه مى نوشت. 
در نتيجه اين دانش و خلاقيت است 
ــيقى در زير  ــل فرم هاى موس كه تكام
دستان بتهوون شكل گرفته و آنها را تا 
سر حد كمال خود پيش برده تا جايى 
كه حتى تا به امروز بتهوون را بزرگ ترين 
معمار قطعات سترگ موسيقى مى دانند. 
ــه  ــخ او بر اين بود كه انديش اعتقاد راس
ــن حد كمال خود در خدمت  در بالاتري
خلق يك اثر هنرى باشد. هيچ گاه صرفا 
اسير احساسات براى خلق يك موسيقى 
ــه گفته بود:  ــته نبود، چنان ك چشم بس
«موسيقى از انديشه تراوش مى كند و بر 

قلب مى نشيند». 
ــهرت و جايگاه  ــوون با همه ش بته
ــيقى، هيچ گاه  بلندش در جهان موس
ــته را  ــتادان گذش احترام و منزلت اس
ــا آنها را بلكه  ــوش نكرد و نه تنه فرام
هرگز به كوبيدن و كوچك جلوه دادن 
آثار ديگر هنرمندان نپرداخت و همواره 
ــت ارج  موفقيت ديگران را در راه درس
ــان دادن  مى نهاد زيرا هيچ گاه براى نش
ــه كوچك جلوه  عظمت آثارش نياز ب
دادن هنر ديگران نداشت. گويى بيش 
ــت دو قرن، انسانى حرف دل  از گذش
ــه از خودمان به  ــا را مى زند چنان ك م
ــت كه  ــت. از اين روس ما نزديك تر اس
اكثريت هنر دوستان دنيا براين باورند 
ــت براى  ــازى ا س كه بتهوون آهنگس
ــا. او بزرگ ترين درس ها  ــام عصره تم
ــى آموخت كه  ــاخ و هندل زمان را از ب
ــايد آوازه اين بزرگان در آن دوره به  ش
شكل امروزى نبود. آهنگساز محبوب 
او كه در تمام طول عمرش ستايشش 
ــود و درباره اش گفته بود:  كرد هندل ب
«هندل بزرگ ترين آهنگسازى است كه 

شناخته ام». 
ــلط كامل  از دوران نوجوانى با تس
ــت و آناليز  ــاخ را مى نواخ ــات ب قطع
ــود و از او به عنوان پدر هارمونى  مى نم
ياد مى كرد. با اين حال هيچ گاه به تكرار 
راه گذشتگان اعتقادى نداشت و بر اين 
ــاور بود كه تقليد از آثار آنان به منزله  ب
در جا زدن و در بند بودن است كه اين 
را بزرگ ترين ناسپاسى در برابر زحمات 

استادان گذشته مى شمرد. 
هدف ابتدايى هر هنرمندى را تكامل 
مى دانست با تمام رنج ها و سختى هايى 
كه در زندگى برايش رقم زده شد، خود 
را فداى اين اصل كرد و مى گفت: «هنر 
من بايد براى سعادت بيچارگان تعلق 
يابد. » و از اين رو است كه در روز تشييع 
ــى از جمعيت  ــوج عظيم ــرش م پيك
ــپارى  ــه تا آن روز حتى براى خاكس ك
ــاهى گردهم نيامده بودند، شهر  پادش
وين را در برگرفت و جالب آنكه در اين 
خيل عظيم مردم اثرى از شاهزاده ها و 
درباريان نبود چون مى دانستند كه در 

اين جمع جايى ندارند. 
در دهه پايانى عمرش غم انگيزترين 
نواى روزگار بر پيكره جانش نواخته شد، 
ــنوايى. ولى او با اين نواى غمگين  ناش
ــانى اش  ــد و با جانفش هرگز همراه نش
ــخ نواى برابرى و  از دل اين تراژدى تل
شادى را برايمان نواخت. سمفونى نهم 
ــن كوارتت او كه نماد و تمثيل  و آخري
دنياى هنر است، متعلق به اين دوره اند 
ــانى ناشنوا  ــط انس ــان توس كه خلقش
چيزى شبيه به محال است و اين همان 
چيزى است كه وى را در تاريخ ماندگار 
كرد و تلالو نواى موسيقى اش، او را در 

خلقت جاودان.
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براى «اركستر سمفونيك» 
كاسه داغ تر از آش شدم

گفتم من كه 30 سال اصلا ايران نبودم. ايشان به من گفتند نگران نباشيد، 
ــال پيش كه  ــد. همين چندس آنها پيدا مى كنند. مثل اينكه همين طور هم ش
اجرايم در تهران لغو شد، آقاى شاه آبادى گفته بودند، آقاى رهبرى حراستى شده! 
يك موضوع بسيار دردآور برايم اين است كه سال ها در دنيا به عنوان يك ايرانى 

كار كرده و شناخته شده ام، اما چنين رفتارى با من شده است.»
من در تهران براى سه سال رييسى بودم كه با تمام استادان بزرگ موسيقى 
ــتاد حنانه، استاد ظريف و استادان  ــتاد پايور، استاد شهنازى، اس ايران مثل اس
ديگر كار مى كردم و با وجود سن كم همه بسيار به من احترام مى گذاشتند. اما 
متاسفانه بعدتر نه هنرمندان، نه دولت و نه مردم هيچ وقت نگفتند اصلا كسى به 
اسم على رهبرى وجود دارد. انگار براى خيلى از دوستان اين موفقيت ها طبيعى و 
مثل آب خوردن بود. چرا وقتى من اين همه موفقيت كسب كردم، يك نفر، حتى 
ــتان موسيقيدان يك تلفن به من نكردند؟ چرا وقتى از اين همه  از همين دوس
ايرانى تقدير كردند، حتى يك نفر نگفت كه خب او هم ايرانى است؟ با اطمينان 
به شما مى گويم، دونفر ايرانى در حوزه موسيقى جهانى هستند كه در تمام جهان 
شناخته شده اند. يكى مرحوم «لطفى منصورى» كارگردان اپراى معروف كه سال 
قبل فوت شدند و من. آقاى منصورى يك ايرانى بودند و همه جا به ايرانى بودنشان 
افتخار مى كردند. اما حتى وزارت ارشاد فوتشان را تسليت هم نگفت و برايشان در 

ايران يك ختم هم نگرفت.  
 شنيدن اين حرف ها بسيار تاسف بار است. اما اگر بخواهيم به منشا اين  �

شايعات برگرديم، شـما گفتيد كه يك موسيقيدانى كه شما مى شناختيد 
بـه روزنامه كيهان اين حرف ها را زده بـوده يا بعضى ديگر با بدخواهى اين 

شايعه ها را پخش كردند. 
ــى بدش نمى آيد كه  ــد در اينجا هم رقباى بزرگ وجود دارند و كس ببيني
رقيبش را از صحنه خارج كند. اما بايد ديد چطور و با چه قيمتى؟ حتى اگر كسى 
براى تخريب رقيبش چنين شايعاتى بسازد، اصولا روزنامه اى در اينجا حاضر به 
ــت؛ چون اعتبار خودش از بين مى رود. متاسفانه بعضى از دوستان  چاپش نيس
موسيقيدان در ايران، پس از انقلاب و در خالى بودن صحنه رقابت يكدفعه رشد 
كردند و همه استاد شدند. آمدن من به تهران و بهبود وضعيت اركستر سمفونيك 
به نفع اين دوستان نيست. بنابراين دلشان نمى خواهد كه من در تهران باشم. غير 
از اينها من رفيق باز و باندباز نيستم و هروقت لازم باشد، نقد مى كنم. به خاطر 

همين شايد خيلى ها از آمدن من مى ترسند. 
 همان دعواى قديمى هنرسـتان «موسـيقى ملى» و هنرسـتان «عالى  �

موسـيقى». ملى ها متمايل به موسـيقى سـنتى ايرانى بودند و عالى ها به 
موسيقى كلاسيك غرب. هيچ كدام هم همديگر را قبول نداشتند؟ 

تقريبا. آقايان دهلوى، پورتراب، فخرالدينى و پايور از هنرستان ملى بودند و 
همه هم دوستم داشتند. اما بچه هاى هنرستان عالى موسيقى به دليل گرايش 
فكرى متفاوت، خيلى از من خوششان نمى آمد. حالا يكى از همين ملى ها آمده 

بود و رييس هنرستان آنها شده بود. 
يك ماجراى ديگر را هم بايد تعريف كنم. سال 1981، دوسال بعد از انقلاب 
دومين شب اجرايم با اركستر فيلارمونيك برلين بود؛ يعنى معروف ترين اركستر 
ــمفونى پنجم شومان را رهبرى كردم. آقاى «فون كارايان»،  دنيا در آن زمان؛ س
بزرگ ترين رهبر قرن، از ابتدا تا انتهاى كنسرت در سالن ماند؛ كارى كه معمولا 
نمى كردند مثلا 10دقيقه از اجراى يك رهبر را تماشا مى كردند و مى رفتند. بعد 
از آن اجرا من و خانمم به اتفاق آقاى كارايان و آقاى «آلكسى ونسن برگ»، يكى 
از معروف ترين پيانيست هاى دنيا در آن زمان، ميهمان شام آقاى «پيتر گيرت» 
مدير اجرايى همين اركستر در هتل «شوايسرهوف» بوديم. بعد از اتمام كنسرت 
ــالن معطل شديم و به اتفاق آقاى كارايان از در پشتى سالن بيرون  كمى در س
آمديم تا به سمت هتل برويم. آقاى كارايان به من گفتند انگار آن طرف خيابان 
چندنفر منتظر شما هستند. قيافه شان شبيه ايرانى هاست. حتما خيلى منتظر 
ــان. من هم دويدم و پيششان رفتم. يادم  شما شده اند؛ لطفا شما برويد پيشش
ــه نفر بودند. نفر وسطى كه شايد تقريبا 35 ساله بود با يك لحن  ــت كه س هس
ــيار بد و لاتى به من گفت: «جناب رهبرى ميشه بگيد شما بعد از اينكه از  بس
ايران رفتيد، چى كار كرديد كه اركستر فيلارمونيك برلين شما را سه بار دعوت 
كرده؟». من جواب آنها را دادم، اما خيلى خيلى خجالت كشيدم و ناراحت شدم 
ــتم. آقاى كارايان گفتند خوشحال  و تمام روزهاى بد ايرانم به يادم افتاد. برگش
باش كه هموطنانى دارى كه اينقدر برايت صبر مى كنند. گفتم بله از خوشحالى 

گريه ام گرفته. 
 با وجود تمام اين اتفاقاتى كه افتاده، اگر از شما براى رهبرى دايم اركستر  �

سمفونيك يا حتى رهبرى ميهمان دعوت كنند، قبول مى كنيد؟ 
فكر نمى كنم. چون آنقدر مرا ناراحت كرده اند كه حد ندارد. شايد امكاناتى 
كه حاضر بودم براى شش ماه پيش در اختيار اين اركستر بگذارم، ديگر نداشته 
باشم. من علاقه اى را كه با پيشنهاد عده اى موسيقيدان باارزش ايرانى مقيم اروپا 
ــتر داشتم، رسما پس  ــت كردن اركس به آقاى مرادخانى و نوازندگان براى درس
ــانى كه به آمدن من به ايران علاقه اى ندارند،  مى گيرم و كار را براى تمام كس

راحت مى كنم. 
من فكر مى كنم براى اركستر سمفونيك تهران كاسه داغ تر از آش شدم، در 
ــانه ها هم اعلام كردم كه مى آيم و كمك مى كنم. كسان بسيارى در خارج  رس
ــتند كه مثل من فكر مى كنند، مى شود وضعيت آينده و جوان ها  از ايران هس
ــت كرد. اما متاسفانه انگار بسيارى به خصوص از ميان دوستان خودمان  را درس
نمى خواهند وضعيت درست شود. شايد تنها كسى كه واقعا دلش مى خواست 
من برگردم، استاد پورتراب بود. شايد حق با همان استاد دهلوى بود كه به من 

مى گفت نمى خواهد برگردى. 
 چرا استاد دهلوى موافق برگشت شما نبودند؟  �

چون هم سطح كار مرا و برنامه هايم را در اروپا مى دانست و هم آنكه با جو 
ــانى كه امروز در ايران عنوان استاد را دارند،  موسيقى كلاسيك در ايران و كس

كاملا آشنا بودند. 
گاهى فكر مى كنم اين اتفاقات تقصير مديران ما نيست. متاسفانه برخى از 
مسوولان ما آنقدر ناآگاه هستند كه اصلا از چيزى خبر ندارند و از نظر حرفه اى 
ــتند. اينها فكر مى كنند رهبرى رهبرى  تفاوتى ميان كار خوب و بد قايل نيس
است، حالا ميان اين رهبر و آن يكى چه فرقى هست. اگر آنطور نگاه كنيم كه 
ــتر را رهبرى كند درست مثل اين است  بله يك نوازنده هم مى تواند يك اركس
ــما بگوييد هر راننده اى مى تواند رانندگى كند، اما هر راننده اى كه آقاى  كه ش

شوماخر نمى شود. 
شايد مديران بهانه بياورند كه ما مى خواهيم سطح كار اركستر سمفونيك 
را از پايين شروع كنيم. سطح پايين اركستر سمفونيك 70سال است كه ادامه 
پيدا كرده. اركستر سمفونيك تهران، اصولا چه زمانى سطحش بالا و نزديك به 
ــود  ــتانداردهاى جهانى بوده. من از روز اول گفتم در عرض يك هفته مى ش اس
اركستر سمفونيك تهران را درست كرد، اما بعضى نمى خواهند؛ همه چيز بايد 
در حد خودشان متوسط باقى بماند. مگر همين بچه هاى اركستر زهى پارسيان، 
ــتر سمفونيك تهران هم  ــتند كه خوب كار مى كنند. اركس نوازنده ايرانى نيس
مى تواند. حالا معلوم نيست چه برنامه اى مى خواهند سر بچه هاى اركستر پياده 
كنند؛ آزمون بگيرند و هزار بازى ديگر. اينها كه موش آزمايشگاهى نيستند كه 
دايم رويشان آزمايش و خطا مى كنيد. تا وقتى استادان نابلد و متوسط وضعيت 
ــيك ايرانى را مديريت مى كنند، اوضاع تغييرى نخواهد كرد.  ــيقى كلاس موس
برخلاف وضعيت موسيقى سنتى  در ايران كه اينقدر خوب است و آقايانى مثل 

عليزاده از استادان شان هم بهتر كار مى كنند.

ــت كه گاهى شنيده مى شود  ــورها كلمه اى اس تبادلات فرهنگى بين كش
اگرچه در كشور ما چندان به ثمر ننشسته است. ابتدا بايد دانست اين كلمه براى 
اين منظور مناسب نيست. بهتر آن است تعاملات فرهنگى را برايش جايگزين 

ــويم و فرهنگ و هنر  كنيم. تبادل از تبديل مى آيد. ما نمى خواهيم تبديل ش
ــنايى با هنر ملت ها و آشناكردن آنها با  خودمان را تغيير دهيم، ما به دنبال آش
ــتيم. اهميت اين تعاملات در آنجا معنى مى دهد كه آدم ها  هنر خودمان هس
هميشه به دنبال كسانى هستند كه به خودشان شباهت نداشته باشند، اين امر 
مى تواند ايجاد جذابيت كند. در هنر هم همين طور است. اين اختلافات فرهنگى 
است كه چيزهاى جديد به ارمغان مى آورد و ضرورى تلقى مى شود. به خصوص 
در جوان ها كه به دنبال راه هاى جديد، آموزش هاى جديد و روش هاى متفاوت 

هستند. موسيقى در وضعى بدتر از آنچه ما فكر مى كنيم، به سر مى برد. به تازگى 
ــازهاى سمفونيك را تدريس نكنند. يعنى  ــتان موسيقى س گفته اند در هنرس
همين هايى كه در حال تحصيل هستند فارغ التحصيل شوند، ديگر در اين رشته 
ــيقى ناراحت كننده است.  هنرجو جديد نمى گيرند. اين نگرش در دنياى موس
به عبارتى مى توان گفت جلوى اين فرهنگ گرفته مى شود؛ فرهنگى كه پنجره اى 
رو به جهان داشت. اركستر سمفونيك يك پنجره به روى جهان است. بايد اين 

پنجره باز شود و ما دنياى اطرافمان را ببينيم و دنياى اطراف هم ما را ببينند. 

فرهنگ؛ پنجره اى رو به جهان

 نادر مشايخى
 رهبر اسبق اركستر سمفونيك

 بابك رياحى پور
 نوازنده

موسـيقى او زبان مردم كوچه و خيابان هاى پاريس، رُم، لندن، برلين و حتى وين 
پايتخت موسـيقى جهان اسـت. اكثر آثار ريچارد كلايدرمن با اينكه براى پيانو 
تصنيف شـده، اما قابليت شـديد آوازى دارد. موسـيقى او به يادماندنى است و 
خواندنى؛ آن هم براى همه كس؛ چه اسـتاد فلسفه، چه دانشجو و چه فروشنده 
دوره گـرد. برخـورد منتقـدان با او البتـه متفاوت بـوده. برخى با بدبينـى به او 
تاخته اند؛ ازجمله مجله«پيپل» كه او را«همه احساسات يك شلغم» خطاب كرد و 
«رولينگ استون» كه به اين نوازنده، لقب «پيانيست بنجل» داد. با اين حال، گفته 
مى شود بعد از بتهوون، تنها موسيقيدانى است كه با ساز پيانو، شهرتى قابل توجه 
در ميان اقشار مختلف كسب كرده  است. 62 سال دارد و نام اصلى اش «فيليپ پاژه» 
است. در سال 1976 اليويه توسن، آهنگساز و تهيه كننده موسيقى و همكارش پل 
سنويل از او دعوت كردند تا قطعه اى براى پيانو ضبط كند. پل دوسنوى، آهنگساز 
و موسس استوديو Delphine پاريس، اين قطعه  را براى دختر تازه متولدشده اش 
به نام آدلين ساخته بود و براى ضبط اين قطعه از نوازندگان پيانو دعوت كرد تا از 
بين آنها بهترين نوازنده را انتخاب كند. فيليپ 23سـاله به دليل اجراى لطيف و 
دلنواز و نيز دارابودن شخصيت محجوب، از بين 20 پيانيست ديگر انتخاب شد. 
ديرى نكشيد كه 22ميليون نسـخه از تك آهنگ Ballade pour Adeline در 
سرتاسـر دنيا به فروش رسـيد و به دنبال اين موفقيت اعجاب انگيز، فيليپ نام 
خانوادگى فرانسوى اصلى خود (Pagès) را براى پرهيز از بد تلفظ شدن در ساير 
 (Clayderman) زبان هاى دنيا به نام خانوادگى مادربزرگ اسـكانديناويايى اش
تغييـر داد و نـام Richard را به عنوان تخلص هنرى خود برگزيد. آخرين آلبوم 
او رمانتيك (Romantique) نام دارد و در سـال 2013منتشـر شد. كتاب ثبت 
ركوردهـاى گينس، اشـاره مى كند كه ريچارد كلايدرمن موفق ترين پيانيسـت 
در جهان اسـت. كلايدرمن براى مخاطبان ايرانى، چهره اى آشناست. آلبوم ها و 
قطعاتى چـون كاج نقره اى، ماه آتش، قلب طلايى، نامه اى بـه مادرم، خاطرات و 
كريسـمس بارها در ايران منتشـر و توزيع شده است. گفت وگو با اين پيانيست 
فرانسـوى، دوسـال پس از لغو اجراهاى او در تهران، انجام شد. سال 91 به دنبال 
برخى حواشـى، حضور كلايدرمن در تهران بـه تعويق افتاد. كلايدرمن آن زمان 
با نگارش نامه اى رسـمى پاسخ تمام شايعات و حواشى را داد؛ با اين حال برپايى 
كنسرتش تا امروز عملى نشده است. كلايدرمن در اين گفت وگو، از اشتياق دوباره 
اجرا در تهران، موسيقى ايرانى و البته فضاى سياسى جديد پس از روى كارآمدن 
حسـن روحانى گفته اسـت. در انجام اين گفت وگو خانم «ونسا توسن دو وست» 

مساعدت زيادى كرد كه جا دارد همين جا از ايشان قدردانى كنيم. 

 دو سـال پيش، شما برنامه هايى مبنى بر سـفر به ايران و برگزارى يك  �
كنسرت در تهران داشتيد كه اين سفر لغو شد. علت چه بود؟ 

راستش آن زمان هماهنگ كننده كنسرت ها موفق نشد اجازه وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامى دولت وقت را براى برپايى اين كنسرت بگيرد. بدشانس بودم. 

 طى اين دوسال هيچ وقت تلاش كرديد يا تمايل داشتيد كه دوباره برنامه  �
آمدن به ايران را سروسامان دهيد و در تهران اجراى زنده داشته باشيد؟ 

بسيار بسيار علاقه مند به حضور در ايران بوده و هستم. راستش را بخواهيد 
فقط منتظر چراغ سبز ايران هستم تا اين اتفاق بيفتد. 

در آخرين اخبارى كه آن زمان در ايران منتشـر شد، گفته بوديد قصد  �
داريد ترانه معروف«اى ايران» را براى ساز پيانو تنظيم كنيد. چقدر درخصوص 
ايـن ترانه اطلاعات داريد؟ مى دانيد كه متن آن نوشـته حسـين گل گلاب 
در سـال 1946 و موسـيقى آن كار روح االله خالقى است و براى نخستين بار 
غلامحسين بنان خواننده توانمند ايرانى آن را اجرا كرده؟ مى شود راجع به 

آشنايى تان با اين ترانه و موسيقى ايرانى كمى توضيح بدهيد؟ 
مى دانم كه اولين سرود ملى و مردمى ترين سرود ايرانى ها همين «اى ايران» 
ــت. اولين بار كه به آن گوش دادم، حسى عجيب وجودم را فراگرفت. همان  اس
ــاز پيانو، خود را بيش از  زمان، تصميم گرفتم ضمن تنظيم مجدد آن براى س
پيش به حافظه شنيدارى مردم ايران و خاطرات آنها نزديك كنم. با گذشت دو 
سال از برنامه ريزى هاى اوليه، در حال حاضر تنظيم اين سرود براى پيانو انجام 
ــتر سر جايش هست و در حال  ــده و همچنين تفاهمنامه اجرا با يك اركس ش
 (Olivier Toussaint) برنامه ريزى است. مدير برنامه هاى من اليويه توسن
با يك هماهنگ كننده در ايران در حال برنامه ريزى براى كارهاست. آنها از من 
خواسته اند اين ترانه فوق العاده را با پيانو اجرا كنم. من هم اين كار را انجام داده ام 
و اميدوارم بتوانم براى نخستين بار آن را در تهران روى صحنه ببرم. قول مى دهم 

به تهران بيايم و «اى ايران» را با پيانو بنوازم. 
 آيا تاكنون به اين موضوع فكر كرده ايد كه با آهنگسازها يا خواننده هاى  �

ايرانى همكارى داشته باشيد؟ 
هدف من در مرحله نخست اجرا در تهران است؛ نواختن «اى ايران» و سپس 

واردشدن به پروژه هايى كه شامل كشف بيشتر تم هاى موسيقى ايرانى مى شود. 
تمايل دارم كه با موسيقيدان هاى ايرانى هم همكارى و مراوده داشته باشم. 

 شما بيشتر در زمينه موسيقى كلاسيك كار مى كنيد. البته، گاهى اوقات  �
هم از اصول موسيقى پاپ در كارهايتان بهره مى بريد. به نظر شما، چه چيزى 

اين دو سبك موسيقى را از هم جدا مى كند؟ 
واقعيت اين است كه من تعداد معدودى از قطعات موسيقى كلاسيك كار 
كرده ام و بايد اذعان كنم دغدغه اصلى ام در زمينه موسيقى پاپ است. در واقع، 
موسيقى پاپ چيزى است كه من به آن بسيار عشق مى ورزم و به آن علاقه مندم. 
تمايلات من بيشتر در زمينه انتظارات و علاقه مندى هاى مردم و خواسته هاى 

پاپ است. 

گويـا ميل قلبى تان فاصله گرفتن از موسـيقى كلاسـيك بوده اسـت؛  �
همچنان كه در جوانى يك گروه راك راه انداختيد. 

شايد بهتر باشد بگويم، نوع موسيقى اى كه مى نوازم و مى سازم، موسيقى«پاپِ 
كلاسيك» است اما موسيقيدان «كلاسيك» به معنايى كه «بتهوون» به آن شهره 
است، نيستم. موسيقى من الهام گرفته از «قلب»ام است. از اين رو تصور مى كنم 
تماشاگر ترجيح مى دهد به موسيقى اى گوش دهد كه يك ملودى خاطره انگيز و 
زيبا داشته باشد؛ حال اين ملودى با پيانو نواخته شود يا گيتار. در مورد راه اندازى 
ــيقى  يك گروه راك در جوانى، بايد بگويم من آن زمان فقط در پى يك موس
متفاوت بودم. حتى وقتى با دوستانم آن گروه راك را راه انداختيم، قصدم شورش 

عليه موسيقى كلاسيك نبود. آن كار بيشتر يك ماجراجويى بود. 
 از دهه 70 تا امروز نام دو نفر زياد در ارتباط با شـما شنيده مى شود: پل  �

دو سـنوى و اليويه توسن. اين دو نفر چه تاثيرى بر فعاليت و زندگى هنرى 
شما گذاشته اند؟ 

ــنوى و اليويه توسن آغاز  ــال 1976 به بعد كه همكارى ام را با پل دوس از س
كردم، در واقع حيات هنرى ام دگرگون شد. من طى سه، چهار دهه گذشته تنها 

با اين دو تهيه كننده كار كرده ام. هر دوى آنها هم از آهنگسازان بزرگى هستند. 
خصوصا دوسنوى، كه قطعات زيبايى برايم نوشته و من خود را مديون او مى دانم. 

 گروهى از نوازندگان، خوانندگان و موسيقيدانان از جمله خود شما، راهى  �
ميانه در جلب مخاطب برگزيده اند؛ هم به نخبگان نظر دارند، هم به مردم، هم 
خواستار توليدى باكيفيت و زيبا هستند هم به بازار فكر مى كنند. با اين حال 
گروهى از منتقدان حتى در ايران، موسيقى شما را «بازارى» مى خوانند. چه 

واكنشى به اين برخوردها داريد؟ 
اين برخوردها طبيعى است. در كشور خودم فرانسه هم، گاهى اين نقدها را 
مى شنوم. من هميشه مى گويم و الان هم به شما مى گويم كه به احساس و نگاه 
منتقدان احترام مى گذارم. فرهنگ بشرى به همه نوع موسيقى اى احتياج دارد. 

چه عاملى باعث شـده با وجود موانع و حواشـى بسـيار بر سـر برپايى  �
كنسرت در ايران، اين قدر عطش اجرا در اين كشور داشته باشيد؟ 

راستش من سفرهاى بسيار زيادى به كشورهاى مختلف كرده ام؛ به طورى 
كه برنامه هاى سفر من عمدتا معطوف به اجرا در كشورهاى مختلف است. تا اين 

لحظه در بيش از 80 كشور جهان روى صحنه رفته ام. 
طى اين سال ها مدام از اين كشور به آن كشور در حال سفر بوده ام. انگيزه اين 
سفر ها، فقط مسايل مالى نيست. موفقيت و رشد خود را مرهون همين پركارى 
مى دانم. شايد باور نكنيد اما زمان هايى شده كه 250 روز از سال را در خارج از 
فرانسه به سر برده ام. در برخى سال ها، شمار كنسرت هاى من ظرف يك سال، 

بيشتر از 200 تا بوده است. 
با تمام اين احوالات، تمدن كهن و عميق ايران بسيار برايم قابل احترام است. 
دلم مى خواهد از اين تمدن شكوهمند هم ديدن كنم. مى دانم ايران كشورى زيبا 
و رويايى است و عميقا لحظه شمارى مى كنم تا به كشور شما بيايم و علاوه بر 

اجراى موسيقى، از نقاط مختلف كشورتان هم بازديد كنم. 
همان طور كه احتمالا مى دانيد، با روى كارآمدن دولت حسن روحانى در  �

ژوئن 2013، گفت وگو هاى گروه 1+5 و ايران به نقاط خوبى رسيد و طرفين به 
يك توافق تاريخى در ارتباط با برنامه هاى هسـته اى ايران در ژنو رسيدند. 
الان جو جديد سياسـى ايران را چگونه مى بينيـد و تاثير آن را بر تبادلات 

فرهنگى چگونه ارزيابى مى كنيد؟ 
خيلى خوشبين هستم و به اين توافق، اعتماد دارم. به نظرم اين اتفاق براى 
تمام طرف هاى احتمالى كه نگران اين موضوع بودند، بسيار سودمند و اثرگذار 
ــيد به طور كامل بر آسمان روابط  ــكى ندارم كه به زودى خورش خواهد بود. ش
ــيد و من مشتاقانه صبر مى كنم تا با شما  گروه هاى 1+5 و ايران خواهد درخش

در تهران ملاقات كنم. 

ريچارد كلايدرمن، نوازنده و آهنگساز فرانسوى در گفت وگو با «شرق»:

منتظر چراغ سبز ايران هستم
پرويز براتى . نيما توسلى

شايد باور نكنيد اما زمان هايى شده كه 250 روز  
از سال را در خارج از فرانسه به سر برده ام. در برخى سال ها، 
شمار كنسرت هاى من ظرف يك سال، بيشتر از 200 تا بوده 

است.  با تمام اين احوالات، تمدن كهن و عميق ايران 
بسيار برايم قابل احترام است. دلم مى خواهد 

از اين تمدن شكوهمند هم ديدن كنم

اگر مى خواهيم موسيقى ما در فضاى بين الملل حضور پررنگ ترى داشته 
ــد، بدين معنا كه هنرمندان مطرح خارجى بتوانند در داخل كشور اجرا  باش
داشته باشند يا زمينه برگزارى كنسرت هاى ايرانيان در خارج از كشور راحت تر 
فراهم شود، در درجه اول بايد يك روابط عمومى قوى داشته باشيم. بايد يك 
روابط عمومى كه توانايى برقرارى ارتباط در سطح دنيا را داشته باشد، آغاز به 
ــيقيدان هاى مطرح و مراكز موسيقى معتبر ارتباط  كار كند تا بتواند با موس
برقرار كند. ما هنوز افراد يا سازمان هاى قدرتمند و توانايى در اين زمينه كه 
به صورت منسجم شروع به فعاليت كنند، نداريم و اگر هم گاهى افرادى اين 
كار را مى كنند، بيشتر به صورت انفرادى و در قالب بخش خصوصى است منتها 
مشكل وقتى بروز پيدا مى كند كه براى همين تلاش هاى فردى و خصوصى 
هم مانع تراشى ايجاد مى شود و زمانى كه كسى در اين راه موفق مى شود شاهد 

حضور موانع دولتى هستيم. البته هميشه مشكلات هست اما انگار اين موانع، 
نهادينه شده و همه ما به آن عادت كرده ايم، به عنوان مثال در زمينه موسيقى 
داخلى با وجود اينكه گروه ها، براى برگزارى كنسرت در يك شهرستان از سوى 
وزارت ارشاد مجوز دريافت كرده اند و تمام هماهنگى هاى لازم انجام شده اما 
كنسرت از سوى يك سازمان ديگر لغو مى شود و تمام برنامه ريزى هاى آن گروه 
موسيقى از بين مى رود. پس اگر مى خواهيم موسيقى ما در فضاى بين المللى 
مطرح شود بايد به مسايل داخلى نيز توجه و در وهله اول اين مشكلات را حل 
كنيم. ما جوان هاى باانگيزه اى داشتيم اما خيلى از آنها آنقدر با مشكل و مانع 

روبه رو شدند كه ديگر انگيزه اى براى فعاليت ندارند.
ــتند گروه هاى موسيقى را كه در داخل ايران  ــيارى از آنها دوست داش بس
ــتند، به كشورمان دعوت كنند، حتى مطلع هستم كه برخى  پرطرفدار هس
ــا در روند ادارى آنقدر با  ــروع كرده بودند ام از آنها مقدمات اين كار را هم ش
مانع روبه رو شدند كه آنها را براى ادامه اين راه بى انگيزه كرد. ما در گذشته با 
مشكل تحريم روبه رو بوديم و همين موضوع باعث مى شد دعوت از گروه هاى 
ــور با دشوارى همراه باشد اما  ــرت در داخل كش خارجى براى برگزارى كنس

ــد  ــال حاضر كه كمتر موضوع تحريم ها به ميان مى آيد و به نظر مى رس درح
ــيقى در ديگر كشورها  فضايى به وجود آمده كه راحت تر بتوان با اهالى موس
ــاط برقرار كرد، هنوز مراحل ادارى طولانى وجود دارد كه ورود ميهمانان  ارتب
ــخت مى كند. همانطور كه ممكن است گرفتن ويزاى برخى از  خارجى را س
كشورها براى ما ايرانيان دشوار باشد، از نزديك شاهد بوده ام افراد غيرايرانى نيز 
كه مى خواهند به ايران بيايند و در زمينه موسيقى فعاليت كنند براى گرفتن 
ويزا بايد مراحل زيادى را بگذرانند. بنابراين بايد شرايطى فراهم شود كه نهاد 
يا سازمانى هماهنگى هاى مربوط به حضور خارجى ها را در ايران پيگيرى كند. 
بعد از اينكه روال كار منسجم شد، بخش خصوصى هم جان مى گيرد. نكته 
ــيقى  ديگرى كه بايد مورد توجه قرار بگيرد، انتقال تجهيزات گروه هاى موس
ــت دارند از ابزار و تجهيزات خودشان  ــيقى دوس ــت چون گروه هاى موس اس
ــتفاده كنند. اولين گام در اين زمينه اين است كه گمرك ايران بسترهاى  اس
اين كار را فراهم كند و آنها را راضى كند كه تسهيلاتى براى اين هنرمندان 
ايجاد كنند. به هرحال اينها بخشى از مشكلاتى هستند كه براى ارتباط با دنياى 

موسيقى بين الملل بايد به آنها توجه كرد. 

ديپلماسى هنرى، در راهروى موانع


